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:مولف  
بارزترین علمای    وی از .درگذشت هجری قمری  1376در سال   وبه دنیا آمد 1307   در سالالسعدی  عبدالرحمن بن ناصر

  . از امامان محقق بود  وخود زمان 

 خلاصه كتاب 

 ندگی با سعادتز یمفيد برا  یهاشيوه
 

 

 : تالیف کتابسبب 

از   ( زندگی کن ها را رها کن ونگرانی) به اسم ی سفر کرده بود با كتاب به لبنان یبیمار  ی درمانبرا1373در سال  زمانی که
  ، لذا با اقتباس از آن، کتابنگارشش را پسندیدو شیوه كتاب   آنشیخ ، آشنا شد   یدیل كانیجر نام ه  ب ی مریكایآ یانویسنده 

 . درا تالیف نمودن  گی با سعادت(زند ی مفید برا  ی )شیوه ها

 وعمل صالح:   ایمان به الله .1
 

   گردد.یم ، مقدر کرده برایش نچه اللهآباعث رضایت و قناعت به   و ساختهرهنمون كردن   صبرسوی   انسان را به ايمان به الله

 

 با گفتار و عمل :  به خلایق  ی. نیك2 
 . کندرا از ما دور میبدی    شود واحسان به خودمان میدیگران باعث جلب احسان به 

 

 : مشغول شدن با علم و عمل سودمند. 3
 . ها را فراموش نمایدی گردد که انسان نگرانیمسبب  این امر  و

 . فکر کردن به عمل روزانه:4
 . بردپناه می از غم و ناراحتی به الله پیامبر  ،ورمخینده را  آغصه  و پس غم گذشته 

 را زیاد گفتن:  الله  ذکر. 5
 

 . د گردآرامش قلبها میباعث اطمینان خاطر و  همانا یاد الله

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 : شکار و پنهان الله آهای   وری نعمتآياد .6
 

 . شودها میفراموشی غم همانا باعث شکرگزاری  و 

 نگاه کردن به وضعیت کسی که از ما فقیرتر است:  .7
 

سبب از بین رفتن غم و اندوه   اینو  ،سپاس بگوییم حمد و  به ما بخشیده است کهنچه  آبه خاطر  را   الله  تا  شوداین سبب می و
 . می گردد

 :ها را به باد فراموشی بسپارگذشته  .8
 

 . ن دیوانگی و بیهوده استآوفکر کردن به ،  گردداست هرگز بر نمی هر آنچه که گذشته

 :  از الله طلبيدن . 9
 

 . "خرتش را اصلاح کندآ " که دنیا وطلب نماید  الله که از  بیان شده است: حدیث  درچنانکه  

 ر بگیرد: ظاحتمال مشکلات بدتر را در ن .10
 

ن کاسته  آ صدمات و فشار روحی از گونه بدینتا رخ دهد  از آن بدتر دهد که ممکن بود  احتمال  ، ناگواررخ دادن پیشامد  ر هنگام د
 گردد. شود  

 

 

 

 خیال پردازی نکند:  خود را مشغول توهمات و .11
 

 . ها استبیماری و  هاسبب اصلی غصه های تلخ را به همراه دارد و شود و انتظار حادثهتوهم باعث پیدایش افکار بد می

 :   و توکل کردن فقط به الله یاعتماد قلب .12
 

 . است ی كاف  برایش ، الله توكل كند  كس به الله  هر و

 :هایشانناملایمتیوصبر كردن بر   خطاهاي دیگران نمودن در مقابل تحمل .13
 

  های بسیاری دارد آنها را در نظر بگیر و خوبی اما ؛ایدنی ن خوشتآست از ممکن ا كه هست   یخطای  نقص و  ، را عیب یهر انسان 
 . نها بنگرآبه  مثبتبه دید 

 خودت را درگیر مسایل کوچک مکن: .14
 

باید مشكلات كوچک را رها   است كه  یبدیهپس  ،دهیعادت میها و مشكلات بزرگ خودت را به تحمل مصیبت نفس كه  یوقت
 ی.كن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتاه است:زندگی  .15
 

 .را با غم وغصه تباه نکن  آن طلبد پس رامش را میآهمانا سعادت و  ،زندگی حقیقی با همان کوتاه بودنش 

 ها حقیقت ندارد: ها  و غصهدلواپسی اغلب .16
 

  تو ی قو   ارادهبر ضعیف گذار كه احتمالات مپس ه است، رخ نداد ی ایداشته و دلهره   اضطراب آنها  بخاطر كه   یاكثر چیزهای
 . غلبه کنند

 : ناملایمتی دیگران اندوهگین مشواز  .17
 

که به    گونهرسد همانضرر می نیز  فکر کنی به تو دیگران  اگر به گناهنتیجه بد آزار رساندن به دیگران را می بیند،  ، شخصهمانا 
 . خودشان ضرر رساندند

 باشد:دنباله رو افکار خودت می ،اتزندگی .18
 

  آن با سعادتی خواهی داشت و اگر خلاف   پس زندگی خوب و ، دنیای خودت نفع برسانی به دین وایی فکر کنی که اگر به گونه
 . یضرر كردباشد بدان که 

 نداشته باش: رتشکاز مردم انتظار  .19
 

  ،است  الله  بین تو و   ما  یایبدان كه این معامله، خوبی کردیهیچ حقی ندارد، حتی و یا که داشته منتی که بر تو اگر به کسی  
 . دیگران را نداشته باش تشکرپس انتظار 

 خودت را به چیزی که نفع دارد مشغول کن:  .20
 

 . مشغول شو سودمند پس به کارهای  ، شوندناراحتی می غصه و  بوجود آمدناموری که ضرر دارد باعث 

 : به اتمام برسانوقتشان  دركارها را  .21

 . گرددمشغولیتت بسیار میو  دهارهای قبل و بعد باهم انباشته ششود که کاگر کارها در وقتشان تمام نشوند باعث می

 

 :کارهای مهمتر را اول انجام بده .22
 

مشورت   و  ت نشود.اب کن تا باعث بیزاری و خستگین علاقه داری را انتخاآچیزی را که به   مهم شروع كن و ی كارها  همیشه از
 . د دگر کسی پشیمان نمیکردن  ت  ر و با مشکن و بدان 


